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 اش به کار نبرد.  یبه آن عمل نکرد و آن را در رفتار و زندگ  یگرفت ول یاد را  یزی چ یعن . ی1

است که عسل    یرساند مانند زنبورینم   یسود   ی کند و به کسیاش استفاده نم یکه از علم و دانش خود در زندگ  یدانشمند.  2

 ندارد. یایده فا ی کس  یکند و برای نم  یدتول

  یف به تعر   یاز ن  یحت  دهد وی زند و خودش هنر خودش را نشان م ی نم   یعطار )عطر فروش( است که حرف  یصندوقچه دانا مانند  .  3

 است.  یو خال یستن یزیکند اما درونش چی م  یدتول  یادیز  ی ( است که صدای)طبل جنگ ی ندارد و نادان مانند طبل غاز  یکس

 مانند طبلی که در جنگ برای ترساندن حریف به صدا در می آوردند.  است یدارد اما درونش خال ی بلند ی آن چه صدا.  4

 

بدهد    یمعن   «را؟  یچه کس  -را ؟    یزیچه چ»  ی با عبارت ها  ی اگر فعل

ای است که در جواب »چه کسی  مفعول کلمه  .یردتواند مفعول بگمی 

 گوییم.را و چه چیزی را « می 

پرسد: »چه کسی را مثلا: وقتی به کسی بگوییم: »محمد دید«. او می 

دید؟« برای اینکه پیام کامل شود جمله به بخش دیگری به نام مفعول  

 شود؟ »محمد، معلم را دید«گونه می نیاز دارد. پس جمله ما این 
 


